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Simile with an Emphasis on the Link between Poetry and Form in Nafthatolmasdoor
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Abstract
Shahabuddin Mohammad Khrndzy Zydary's Nafthatolmasdoor is considered to be beyond the
enduring masterpieces of prose and Metcalf in the seventh century AD. This book ismore a
historical-literal one than a literal-historical one. In this book, emotional aspects are represented
more than the historical ones. The point of view in this book is first person and is used to express
excitement, emotions, and feelings. The link between poetic and form is one of the features that
is highlighted in the book. Illusion, as an element of creating form, and simile are delicately
used. In total, the use of the element of simile is high and mainly for the purpose of creating
emotions. Metaphors are often perceived to be reasonable. The society inside and outside of the
author is like an indirect analogy.
This article investigates secondary purposes of simile along with three categories of: stylistic
look for the artist, the choice of words, and deviating from the norm, according to the analysis of
imagery in the text.
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المصدورنفثه تشبیه با تکیه بر پیوند شاعرانگی و فرم در 

حسین یاسري- فیروز فاضلی

دهیچک
الدین محمد خرندزي زیدري نسوي از شاهکارهاي ماندگار نثر مصنوع و متکلّـف در سـدة هفـتم    شهابالمصدورنفثه 

و عـاطفی  هـاي آن ادبـی  تاریخی است و بیشـتر گـزاره  ـ یادبی باشد، ادبـ این کتاب، بیش از آنکه تاریخی. هجري است
اول شخص است و المصدور،نفثه زاویۀ دید در . جنبۀ ادبی متن بیش از روایت تاریخ و گزارش تاریخی اثر است. است

اسـت  هـایی پیوند شاعرانگی و فرم، یکی از ویژگـی . شوداز آن بیشتر براي بیان هیجان، احساس و عاطفه بهره گرفته می
یکی از عناصر پدیدآورنـدة فـرم ایـن اثـر اسـت کـه از آن جملـه        صور خیال. انجامدکه به برجستگی ادبی این متن می

تشبیه از میان انواع صور خیـال در ایـن اثـر ادبـی، جایگـاه و      . گیري هنرمندانه از مبحث تشبیه اشاره کردتوان به بهرهمی
هـاي عـاطفی بهـره    مایهدر این اثر از بسامد زیادي برخوردار است و بیشتر از بنطور کلّی تشبیهبه . اي داردکاربرد ویژه

با تعمق در این تشبیهات، جامعـۀ درون و بیـرون   . همچنین بیشتر تشبیهات آن از نوع معقول به محسوس است. گیردمی
ثانوي تشـبیه را همـراه بـا سـه     این مقاله بر آن است که اغراض . صورت غیر مستقیم به تصویر درآمده استنویسنده به 

. ها و عدول از هنجار با توجه به تشبیهات، بررسی کندشناسی نگاه ویژة هنرمند، گزینش واژهمبحث سبک

هاي کلیديواژه
، زیدري نسوي المصدورنفثه شناسی، شاعرانگی، فرم، تشبیه، سبک

ـ مقدمه1
پیـدایش ایـن آثـار نفـیس، در     . هاي گوناگون ظهور یافتـه اسـت  هدر گسترة زبان و ادب فارسی، متون ارزشمندي در سد

هـاي اجتمـاعی، مسـائل    بنـدي مایۀ عناصر بیرونی در عوامل تاریخی، صـورت بن. هاي بیرونی و درونی، ریشه داردمؤلّفه
کنـد کـه بـه    هاي درونی از خلّاقیت هنري نویسنده حکایت مـی مؤلّفه. است... بینی نویسنده وفرهنگی و اقتصادي، جهان
. کنـد مندي از تمهیدات هنري و زبانی است؛ یعنی آنچه یک نوشته را به زبان ادبی تبدیل مـی اعتقاد مکتب فرمالیسم بهره
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هاي صناعتی تکنیکی موجب شد که آنها ادبیات را نوعی کاربرد ویژة زبان به شمار آورند که ها بر جنبهتأکید فرمالیست«
هـاي  گفتن در مؤلّفهدر نظر آنان، چگونه). 47: 1392سلدن،(» شودریختن آن متمایز میهمبا انحراف از زبان عملی و در

هـاي خاصـی را بـه    هـا، ویژگـی  در ادوار گوناگون، هر یک از این مؤلّفه. از درجۀ نخست اهمیت برخوردار استدرونی
. اهم آورده استهاي ادبی را از یکدیگر فرهاي تمایز پدیدهمتون ادبی بخشیده است و زمینه

هاي آغازین تا عصر حاضر عبارت از اینهـا  شناسی، مراحل نثر فارسی در تاریخ تطور خود از سدهاز دیدگاه علم سبک
. امروزه نیز نثر به دوران سادگی خود بازگشـته اسـت  . نثر ساده یا مرسل، نثر مسجع و فنّی و نثر مصنوع و متکلّف: است

بـر خـلاف محتـوا، مفهـوم و     . میان نثر مرسل در ادوار آغازین با نثر سادة امروزي وجـود دارد ها و تغییراتیالبتّه تفاوت
دهندة سبک نثر نبوده است، عـواملی مثـل فـرم، شـکل و یـا صـورت، سـبک نثرهـا را از         کننده و تغییرموضوع که تعیین

هاي تغییر و تحـول در تعیـین سـبک متـون     به بیان دیگر بودن یا نبودن تمهیدات ادبی، زمینه. یکدیگر متمایز کرده است
بنابراین مکتب فرمالیسم بدون توجه به محتواي متن، یافتن بوطیقاي موجود در متون ادبـی  . ادبی را به وجود آورده است

. را موضوع مطالعۀ خود قرار داد
نثر مسجع و ). 29: 1390شمیسا، (» هاي ادبی استصورت مکتوب زبان گفتاري بدون عنایت به هنرورزي«نثر مرسل 

در مسیر ایـن تطـور از قـرن    «: ، اما دربارة نثر مصنوع و متکلّف آمده است)92: همان(» خواهد تشبه به شعر کندمی«فنّی 
نثـر در قبـول و   ... ق به بعد با وسعت مجالی که از حیث انتخاب و استعمال الفاظ و تعبیرات در نثر فـراهم بـود   .هفتم ه

سازي، حتّـی در  پردازي و عبارتفظی و صنعتی بر شعر پیشی گرفت و به غایت تکلّف رسید و لغتاستعمال مختصات ل
اي از موارد دور از فهم در نثر، رواجـی تمـام یافـت و آن را از روش طبیعـی خـود در بیـان معنـی، دور و منحـرف         پاره

. ده استدر این سبک نوشته شالمصدورنفثه کتاب). 139ـ 40: 1386خطیبی، (» ساخت
جـاي روایـت تـاریخی و    کتابی است که با توجه به نظریـۀ عنصـر غالـب یاکوبسـن، جنبـۀ ادبـی بـه        المصدورنفثه 

جـاي  جنبۀ تاریخی این کتاب در سایه قرار گرفته است و نویسـنده بیشـتر بـه   . نویسی وجه و شکل برتر آن استتاریخ
فراوانی صور خیـال و صـنایع مختلـف ادبـی، دلیـل محکـم       . بردمیهاي ادبی و عاطفی بهرههاي تاریخی از گزارهگزاره

گیري از زوایۀ دید اول شخص در این اثر، گام دیگري بـراي  بهره. دیگري بر قراردادن این اثر در ردیف متون ادبی است
بیند بـا آن  آنکه می«. با زاویۀ دید ارتباط دارد)Focalization(سازي به تعبیر ژنت، کانونی. تثبیت جنبۀ ادبی متن است

منـدي از زاویـۀ دیـد اول شـخص از نظـر روایـت و       بهـره ). 74ــ  4: 1388تسـلیمی،  (» گویـد تفـاوت دارد  کس که می
گـاهی حـدیث نفـس    . شـود افزاید و برتري جنبۀ ادبی متن را موجـب مـی  گري، بعد احساس و عاطفۀ متن را میروایت

ام که از قلم که چون بر سیاه نشیند سـپید عمـل کنـد و بـر     بازگفته«: نندبودن متن است، مانویسنده، سند دیگري بر ادبی
).3: 1385زیدري، (» دوزبان است، سفارت ارباب وفاق را نشاید! سپید سیاه، جز نفاق چه کار آید؟

ن الدیهجري قمري، اندکی پس از مرگ سلطان جلال 632سوز مغول، تقریباً در سال این کتاب در اوج حملۀ خانمان
خویی آنان نوشته شده کن مغولان و درندهخوارزمشاه در تشریح و توصیف دردمندي نویسنده و جامعۀ گرفتار سیل بنیان

نویسـنده بیشـتر   . نامه یا بیان خاطرات و خطرات نویسنده در مواجهه با مصائب استبه بیان دیگر این کتاب، رنج. است
زیدري نسوي از هر نوع امکانات زبانی ماننـد  . هاي مختلف ایران استهاي موجود در مناطق و شهرتصویرگر نابسامانی

او بـا ایـن امکانـات بـر     . آرایی اثر خـود بهـره بـرده اسـت    براي سخن... آیات قرآن، اشعار و جملات فارسی و عربی و
تن، بیشـتر متوجـه   کارکردهاي زبانی در این م ـ. بخشدافزاید و به نوشتۀ خود جنبۀ رمانتیکی میتأثیرگذاري کلام خود می
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اي را نمونـۀ بـارز چنـین نظریـه    «. چرخـد مدار میمدار و پیامنویسنده و پیام است و متن، بیشتر بر اساس نظریۀ نویسنده
توان به نگرش رمانتیک نسبت داد که به ذهن و زندگی نویسنده توجه دارد و بیشتر به گزارش شرایط تاریخی و حال می

).478ـ 479: 1391صفوي، (» پردازدخلق اثرش میو هواي نویسنده به هنگام 
در این اثر، انواع تمهیدات ادبی به کار گرفته شده است که از آن جمله مباحث صور خیال مانند تشبیه، استعاره، مجاز 

بی براي در این میان، تشبیه از جایگاه مناس. شودهمچنین انواع صنایع لفظی و بدیعی نیز در آن مشاهده می. و کنایه است
در . توان به تشـبیه از منظرهـاي متفـاوت و گونـاگونی نگریسـت     در این کتاب می. بیان اغراض نویسنده برخوردار است

).87: 1384رضایی جمکرانی، (» هاي شاعرانه، تشبیه استهستۀ مرکزي خیال«حقیقت 
تشـبیه  ) پیوندي برقرار است؟ ببین متن و فرم و شاعرانگی چه) الف: مسئلۀ این پژوهش عبارت از این موارد است

هایی دارد؟ چه جایگاه و ویژگیالمصدورنفثه ساز تولید فرم است، در متن که یکی از عوامل زمینه
. محدودیت این پژوهش، نبودن یا کمبود اطّلاعات پژوهشی در زمینۀ تشبیه بود

ي هنرمندي و زیبایی کـلام اسـت یـا اینکـه ایـن      رفته با بسامد فراوان، فقط براکارآیا تشبیهات به:سؤال تحقیق1ـ1
تشبیهات دربردارندة اهداف دیگري است؟ 

ایـن تشـبیهات بیشـتر از نـوع     . تشبیهات این اثر براي تزیین و از نوع هنر براي هنـر نیسـت  :هاي تحقیقفرضیه2ـ1
هـا و دردهـاي   ، افکار، اندیشـه نویسنده در پی آن است تا با تشبیه. معقول به محسوس و براي تبیین اغراض ثانوي است

.درون را عینیت بخشد
. تحلیلی استروش این تحقیق، توصیفی ـ :روش تحقیق3ـ1
پیشینیۀ تحقیق 4ـ1

انجام نشده است و همین نکتـه ضـرورت   المصدورنفثه در هاي تشبیهطور مستقل دربارة ویژگیتا کنون پژوهشی به 
صـورت جزیـی،   هـا در میـان مباحـث اصـلی، بـه     کند، اما برخی پژوهشآشکار مییک تحقیق جداگانه در این زمینه را 

» المصـدور نفثـه نمودهـاي رمانتیسـم در   «محسن بتلاب اکبرآبادي در مقالـۀ  . اندداشتهالمصدورنفثهاي به تشبیه در اشاره
. کندجنبۀ ادبی متن تأکید میبا مکتب رمانتیسم را برشمرده است و برالمصدورنفثه مشتركهاي سبکیویژگی) 1390(

کنـد کـه از دیـدگاه زبـانی،     بیان می) 1393(» المصدورنفثه تحلیل ساختاري زبان غنایی با تکیه بر «امید ذاکري در مقالۀ 
درآمـدي بـر   «احمـد فاضـل در   . سوي گوینده است و کارکرد زبان در آن بیشتر عـاطفی اسـت  گیري پیام به بیشتر جهت

هـاي شـاعرانه و   بـه بخشـی از پـردازش   ) 1388(» زیـدري نسـوي  المصـدور  نفثـه  هاي معنایی درتآرایی و ظرافسخن
تعریف کنایه و انواع ) 1387(» رالمصدونفثه بررسی کنایه در «محمد صادقی در . کندهاي ادیبانۀ این کتاب اشاره میآرایه

زیـدري  المصـدور نفثـه  شناسـانۀ  تحلیـل زبـان  «ار در خانیانی و همکاکبر سام علی. آن را از نظر قدما بررسی کرده است
کنـد کـه   همچنین بیـان مـی  . گیرد که زبان این اثر بیش از آنکه ادبی باشد از نوع ارجاعی استنتیجه می) 1393(» نسوي

) 1387(» المصـدور نفثه نقد و بررسی زیباشناختی «احمد طحان در . بودن این متن، محلّ بحث استبودن و تاریخیادبی
. گانۀ نثر این اثر را بررسی کرده است و شواهد صنایع لفظی و معنوي و صور خیال در آن را ارائه کـرده اسـت  سبک سه

با بررسـی تشـبیه و کنایـه در ایـن     ) 1391(» المصدورنفثه نگاهی به تشبیه و کنایه در کتاب «فریده کریمی و همکار در 
. دنکنادبی معرّفی میمتن، نثر آن را تاریخی ـ 

بر خلاف تحقیقات مذکور، این پژوهش در پی آن است تا کارکردهاي تشبیه، اغراض و ارزش تشبیه، اهـداف تشـبیه،   
. شناسی و موقعیت جامعۀ نویسنده را تحلیل و بررسی کندارتباط تشبیهات اثر با سبک
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)poticalness(ـ پیوند متن و فرم و شاعرانگی 2
اي هـاي سـبکی، فـردي و دوره   هایی دارند و هر یک ویژگـی سیر تطور خود دگردیسیشناسان، متون در از دیدگاه سبک

است؟ کنند، اما پرسش اصلی این است که این تحولات و تمایزها از کجا ایجاد شدهخود را منعکس می
منثـور پدیـد   شناسان تا پیش از دورة معاصر از نظر شیوة نگارش، سه گونۀ عمـده در آثـار   بندي سبکبر اساس تقسیم

. ك. ن(سبک ساده یا مرسل، نثر مسجع و فنّـی و نثـر مصـنوع و متکلّـف     : ترتیب عبارت از این هستندآمده است که به
صـورت و  : شک هر متنی از دو عنصر اصلی پدید آمده استها چیست؟ بیراستی علّت این نامگذاريبه). 1390: شمیسا

توان دریافت که در کلّ آثـار ادبـی، معنـی یـا     با تأمل در متون ادوار مختلف، می. محتوا یا فرم و معنی و یا تمهید و ماده
هـاي مختلـف، زنـدگی،    براي مثال مبارزه بـه شـیوه  . محتوا نزد نویسندگان و شاعران، جزیی تکراري و تقریباً ثابت است

گـذاري آثـار   امـا نـام  . اسـت .. .یک موضوع ثابت و تکراري در داستان، رمان، شـعر و  ... ورزي وورزي، کینهمرگ، عشق
اصـل ثـابتی در شـیوة    توان گفت که تغییر فـرم، بنابراین می. منظوم یا منثور بر اساس موضوع و محتوا انجام نشده است

ها به تغییـر در  به سخن دیگر تغییر در فرم. گذاري متون است و معنی و محتواي متون در این موضوع جایگاهی نداردنام
بیـان هنـري یـا    . بـودن موضـوع اسـت   در هنر، خود موضوع اهمیتی ندارد، نکتۀ مهم تجربۀ هنري«. نجامداگذاري مینام

در ادامه براي نمونه توصیف طلوع و غـروب  ). 309: 1390احمدي، (» آیدکردن، مهم است و نه آنچه به بیان درمیهنري
.شودخورشید در سه سبک نثر بررسی می

چون صبح بدمید یـا چـون روز   «: تاریخ بیهقی، )86: 1372شعار، (» ن دیگر روز ببودچو«: تاریخ بلعمیسبک مرسل، 
). 956: همان(» و آفتاب زرد را امیر به آب روان رسید«و ) 483ـ 4: 1385بیهقی، (» شد کوس فروکوفتند

نصـراالله  (» انیـد که صبح صادق عرصۀ گیتی را به جمال خـویش منـور گرد  چندان«: کلیله و دمنهسبک مسجع و فنّی، 
).116: همان(» چون شاه سیارگان به افق مغربی خرامید«و ) 76: 1373منشی، 

چون سپیدة سپیدکار چادر قیري از روي جهان درکشـید، اسـنّۀ شـعاع کرتـۀ     «: المصدورنفثه سبک مصنوع و متکلّف، 
» ...تدریج دهن باز کـرد دم سرد بهسپیدهمهر صبح سردمهري آغازید، یا سحرگهان که نفس سربه... نیلوفري ظلام بردرید 

جـوینی،  (» چون شاه افلاك بـه زیـر کـرة خـاك فروشـد     «: جوینیگشايتاریخ جهان، )92و 41: 1385زیدري نسوي، (
1385 :201.(

کاررفتـه،  دهد، اما از نظر مکتب فرمالیسـم، فـرم و تمهیـدات بـه    ها از طلوع و غروب خورشید خبر میهمۀ این گزاره
:به سخن معروف. استنسبت ثابتی ندارد و متنوع شکل و 

شـنوم نـامکررّ اسـت   کز هـر زبـان کـه مـی    یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجـب 
)57: 1374حافظ، (

تـاریخ  گوید که تحول ادبیـات و مسـئلۀ  تینیانوف می«. رسد خلاصۀ کلام مکتب فرمالیسم همین بیت باشدبه نظر می
. کنند که محتوا، مقدمۀ فـرم نیسـت  ها بیان میفرمالیست). 171: 1386شمیسا، (» هاستادبیات همین بحث جانشینی فرم

اي بـراي فـرم یـا    محتـوا صـرفاً انگیـزه   . عکس این رابطه معتقد بودنـد آوردند و به فرم را بیان محتوا به شمار نمی«آنان 
).6: 1392ایگلتون، (» رم خاصی بودموقعیت و بستر مناسبی براي اعمال ف

سـازنده و مبتکـر آنهـا در مـتن، شـاعر یـا       . کندهاي مکتب فرمالیسم بر فرم و صورت تأکید میمتن با توجه به نظریه
بنابراین آنچه متن را به اوج ادبـی  . آفریندهاي خاص خویش، اثر ادبی را میشاعر نیز به کمک شاعرانگی. نویسنده است
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از . آیـد ند، تلاقی فرم و شاعرانگی در متن است که از آمیختن و ترکیب آن دو، جنبۀ ادبی مـتن فـراهم مـی   کرهنمون می
صورت جداگانه و فردي نیست بلکه ادبیت ادبیـات اسـت و   هدف مطالعۀ ادبیات، بررسی آثار ادبی به «ها نظر فرمالیست

).340: 1393مقدادي، (» ايستند روزنامهشود که متنی ادبی باشد و نه یک گزارش مهمین ادبیت باعث می

ـ عوامل شاعرانگی در متن ادبی 3
هاي لازم، زبـان خودکارشـده را فعـال    نویسنده یا شاعر با گزینش بهترین واژه: هاي کاربرد آنعنصر زبان و شیوه1ـ3

 ـتمایز و تشخصّ«به تعبیر ویکتور شکلوفسکی رستاخیز کلمات به معناي . کندمی شـفیعی  (» هـاي زبـان  ه واژهبخشیدن ب
). 3: 1385زیـدري،  (»البینی است که وقت مهاجرت کاغد، غراب ]قلم[«المصدورنفثه مثلاً در . است) 6: 1386کدکنی، 

برد و تناسب لفظ را از نظـر دشـواري   بهره می» کاغد«از لفظ غریب فارسی » البینغراب«سبب ترکیب غریب زیدري به 
یکـی از عناصـر و   زدایی،آشنایی. بخشدکند و به متن، جنبۀ ادبی میو دور از ذهن، رعایت میو غرابت در معنی سخت 

زدایـی ادراکـی و شـیوة تـازه     سـوي آشـنا  زدایی، زبانی است کـه خواننـده را بـه    این آشنایی«. استسازي متن ابزار ادبی
).50: 1382برتنز، (» کندکردن به جهان، هدایت مینگاه
شفیعی (» به مجموعۀ تصرّفات بیانی و مجازي در شعر«): هاي لفظی و بدیعیصور خیال و صنعت(ل عنصر تخی2ـ3

نفثـه  گیـرد، بـراي مثـال در    انواع صور خیال، صنایع لفظی و بدیعی را در بر مـی . شودخیال گفته می) 16: 1385کدکنی، 
عاریـت بـه قـاف    ] سیقی در دو لفظ عین و ایننوعی مو[از عین این ] اضافۀ تشبیهی[عنقاي روح «: آمده استالمصدور

نشـین  ، حمام سدره]»رودمی«استعارة تبعیه در ] [و تداعی حرکت درونی» ع«آرایی در واج[رود می] اضافه تشبیهی[عقبی 
] اسـتعارة تبعیـه  [پـرد  مـی ] اسـتعاره [به بـرج اصـلی   ] اضافۀ تشبیهی[از قفص تنگ قالب ] اضافۀ تشبیهی تلمیحی[جان 

).90: 1385زیدري، (» ]نظیرتمراعا[
موسـیقی کنـاري،   : بنا بر نظر عروضیان، چهار گونـه موسـیقی در سـخن منظـوم موجـود اسـت      : عنصر موسیقی3ـ3

نـافخ  ربـاع فتـوت   ، نـه در  مروت دیارينه در دیار «: آمده استالمصدورنفثه براي نمونه در . بیرونی، درونی و معنوي
زیدري درحد اعتدال از عنصر آهنگ و وزن در معنـی عـام بـراي زیبـایی     ). 94: همان(»]موازنه، سجع، همصدایی[ناري 

.شدن متن استنتیجۀ این پیوند، ادبی. بلاغی متن، بهره گرفته است تا دو نقطۀ فرم و شاعرانگی را به هم پیوند دهد
اي در خـویش  از حادثـه عاطفه، اندوه یا حالت حماسی یا اعجـابی اسـت کـه شـاعر     «: عنصر احساس و عاطفه4ـ3

: 1385شـفیعی کـدکنی،   (» خواهد با او در این احساس شـرکت داشـته باشـد   کند و از خواننده یا شنونده میاحساس می
. در خیبر کفّار بسته شد و حیدر نی. سد یاجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر نی«: آمده استالمصدورنفثه مثلاً در ). 24

). 50: 1385زیدري، (» دیو بر تخت سلیمان نشست و انگشترین نی. یر عرین نیروباه بیشه، شیر گرفت و ش
هـر  . کندفرم نیز زمینۀ اوج متن ادبی را فراهم می. شود، عامل ایجاد فرم استهمۀ این عوامل که شاعرانگی نامیده می

به همان میزان بـه یـک هنـر نـاب     آورندة شاعرانگی منسجمتر باشند و همگام با کلّ اجزا حرکت کنند اندازه عوامل پدید
. شوندنزدیکتر می

دهی کلام بـر  تواند عوامل چهارگانۀ شاعرانگی کلام را در خود منعکس کند و ضمن فرمتشبیه از مباحثی است که می
کنـد،  رو این پژوهش با تمرکز بر ابعاد چهارگانـۀ تشـبیه سـعی مـی    این از . زیبایی، جنبۀ اقناعی و اثرگذاري کلام بیفزاید

.المصدور را تبیین کندنفثه کارکرد فرمالیستی تشبیه در 
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ـ نقدي بر تعریف تشبیه 4
طور خاص در زبان ادبی هاي بشري و در کلام آسمانی و به طور عام در زبانتشبیه، یک شیوة بلاغی و ادبی است که به

.شودناگون استفاده میتشبیه، مبحث جهانی است که از آن براي اهداف و مقاصد گو. کاربرد دارد
تشـبیه، انتخـاب دو   «پیش از هر تعریفی باید این نکته را روشـن کـرد کـه    . تشبیه در متون مختلفی تعریف شده است

). 128: 1390صـفوي،  (» نشـینی اسـت  نشانه از روي محور جانشینی بر حسب تشابه و ترکیب آنها بـر روي محـور هـم   
، ]تشـبیه [«: نویسدمؤلّف آن می. رین منابعی است که تشبیه را تعریف کرده استاز قدیمتالمعجم فی معاییر اشعار العجم

به چاره نبود و چون چند معـانی  کردن است و درین باب از معنی مشترك میان مشبه و مشبهچیزي به چیزي دیگر ماننده
تعریـف  ). 359: 1388یس رازي، شـمس ق ـ (» تر و تشبیه، کاملتر بودبه یکدیگر افتد و تشبیه همه را شامل شود، پسندیده

تشبیه این است که معنی یا حکمی از معانی و احکام چیـزي را بـراي چیـز دیگـر     «: گونه استدیگر تشبیه از جرجانی این
آن است که چیزي را بـه چیـزي در صـفتی ماننـد     «: نویسدالدین همایی میجلال). 53: 1385شفیعی کدکنی، (» ثابت کنیم

، مشـروط بـر اینکـه آن ماننـدگی     ]اسـت [تشبیه مانندکردن چیزي به چیزي «: گویدشمیسا می). 227: 1374همایی، (» کنند
کـردن  مانندگی یا تشبیه«: نویسدکزاّزي می). 59: 1371شمیسا، (» مبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی ادعایی باشد نه حقیقی

).40: 1389کزاّزي، (» توان یافتدر میانۀ آن دو میچیزي است یا کسی دیگر بر بنیاد پیوندي که به پندار شاعرانه
در اصطلاح منطق، همۀ . هاي مشترك استسبب ویژگینتیجۀ این تعاریف آن است که در تشبیه همانندي دو چیز به 

یـک مرحلـه جلـوتر از   » پنـدار شـاعرانه  «جز تعریف کزاّزي که با گنجاندن تعاریف شاید جامع باشد، اما مانع نیست، به 
طور اساسی هدف تشبیه در زبان ادبی، پندار شاعرانه است که با عنصـر تخیـل و عاطفـه در    به . دیگران قرار گرفته است

، هر چند دو چیز نـاهمگون بـه یکـدیگر هماننـد شـده      »نان مانده مثل سنگ شده است«براي مثال در تشبیه . پیوند است
اطفه در آن مشهود نیست و دلربایی و جـذاّبیتی بـراي مخاطـب ایجـاد     است، اما پندار شاعرانه همراه با عنصر تخیل و ع

بـر داشـتن   عـلاوه  ) 48: 1385زیدري، (» زدگان بر خاکستر نشسته استستاره بر عادت مصیبت«نکرده است، اما تشبیه 
بـا  . گرفتـه اسـت  یک تشبیه بر یک پندار استوار شاعرانه، همراه با عنصر تخیل و عاطفۀ نیرومند، شـکل  هايهمۀ ویژگی

. کنـد شود و به سخن دیگر، مخاطـب را متـأثّر مـی   خواندن آن، عنصر احساس و عاطفه در وجود مخاطب برانگیخته می
بنـابراین  . دهـد هاي بسیار درونی و بیرونی نویسنده به خواننده یـا مخاطـب ارائـه مـی    بر این، گزارشی از موقعیتعلاوه 

.بیه ضروري استضرورت یک تعریف جامع و مانع براي تش

ـ ارزش تشبیه 5
هـا،  صـور خیـال یـا ایمـاژ    «. یابـد در متن ادبی به کمک تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه ظهور می(Imagery)صور خیال 

ارزشـمندي و  نظـر اصـولاً تشـبیه از  ). 437: 1391شـفیعی کـدکنی،   (» وسایلی هستند براي پرتـأثیر و زیبـاکردن کـلام   
. شودنه است که در ادامه ذکر میتأثیرگذاري بر دو گو

کند و هدف آن، خبررسانی اسـت و معمـولاً   گونۀ اول، تشبیهاتی است که بر جنبۀ اخبار و تأیید یک مطلب، تأکید می
گونـه تشـبیهات، تقریبـاً    ایـن  . انجامـد بهره است، به سخن دیگر به اعتلا و ارتقاي یک نوشتۀ ادبی نمـی از زیباآفرینی بی

سخن هماننـد کارنامـه، ثبـت خواهـد     «اند، اما تأثیر و تأثّري به همراه ندارند، مانند تشبیه را در خود گنجاندههاي ویژگی
. که یک تشبیه است، اما تصویر بلیغی نیست و به بیان دیگر، بلاغت تصویر ندارد» شد
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رسـانی،  نخسـت نـه اطّـلاع   گونۀ دوم تشبیهات بر جنبۀ احساس و عاطفه بنیان نهاده شده است و هدف آن در درجـۀ  
گونـه تشـبیهات،   اهـداف ایـن   . گـذاري اسـت  آفرینـی و تـأثیر  عین زیبـایی بلکه نوآوري و تازگی در سخن یا نوشته در 

ایـن تشـبیهات در درون   . نوا کنـد برانگیختن احساس و عاطفۀ خواننده یا مخاطب است که آنها را با خویش همدل و هم
وحیـدیان کامیـار،   (بخشـند  افزایند و درجۀ ادبی آن را فزونی مـی ر زیبایی متن ادبی میخود یک نوع آشنازادیی دارند، ب

نمایی در امري تشبیه عاطفی، شدت عاطفه و بزرگ. عاطفی و خبري: به هرحال، دو گونه تشبیه وجود دارد«). 16: 1386
بیشـتر تشـبیهات   المصدور،نفثه در ). 16: 1386همان، (» دهندگی و توضیح داردرساند، اما تشبیه خبري فقط اطّلاعرا می

در). 48: 1385زیـدري،  (» زدگـان، رخسـار بـه خـون دل شسـته اسـت      شفق به رسم اندوه«: از نوع عاطفی است، مانند
جمله زبان، تخیل و عاطفه بهره گرفته اسـت و توانسـته اسـت درد درون    حقیقت نویسنده از همۀ ابزارهاي شاعرانگی از

خواننده یا . اش را از ذهنیت به مرحلۀ عینیت نزدیک کند و محتوا را زمینۀ تشکیل فرم و صورت قرار دهدخود و جامعه
دانـی نویسـنده، مسـحور هنرمنـدي و     خـوانی و تـاریخ  جاي توجه به تـاریخ مخاطب در درجۀ اول با خوانش این اثر به 

).69: همان(» نشستاي میمروت در گوشهن بیکلاغاهمه روز همچون بوم از بیم سیاه«: شودزیباآفرینی او می

ـ هدف تشبیه6
در عـالم انسـانی   ). 89: 1389فتوحی، (» نمایی استتشبیه بهترین ابزار براي بیان محاکات و تقلید از طبیعت و حقیقت«

کـی از ایـن ابزارهـا    کردن آنها شاعر یا نویسنده ابزارهایی در دست دارد کـه ی بعضی امور، جنبۀ ذهنی دارند و براي عینی
غرض از تشبیه به قول قدما بیان حال مشبه و تقریر آن در زبان مستمع اسـت،  «در واقع . گیري از عنصر تشبیه استبهره

هدف تشـبیه، اثبـات   «به بیان دیگر ). 115: 1371شمیسا، (» کردن وضعیت و موقعیت مشبهکردن و تصویريیعنی روشن
ههبه در وجوصفتی است از مشبد مشب .هه، غرض کلام است و مشبفتـوحی،  (» به ابزاري در خدمت آن غرض اسـت مشب

. هدف اصلی تشبیه، بیان این اغراض یعنی بیان معانی ثانوي است). 90: 1389
شوند و خاصیت دیرفهمـی و دیریـابی خـود را از دسـت     هاي هنري به مرور زمان دستخوش خودکارشدگی میسازه

مندي از عنصر تشبیه و دمیدن بار عـاطفی  بهره. کندها را فعال میة اثر براي داشتن طرح نو، این هنرسازهآفرینند. دهندمی
» بارسالار ایام چون بار حوادث درهم بسته، تیـغ بسـرباري در بـار نهـاده    «: و احساسی در آن، یکی از اهداف تشبیه است

).1: 1385زیدري، (
کننـدگی  موضوع ذهنی در کلّیت خود جنبۀ اقنـاع کردنعینیسببرسد، تشبیه به از میان صور خیال موجود به نظر می

درصـد از انـواع   57شاهد، تشبیه معقول به محسوس است کـه تقریبـاً   182شاهد تقریبی تشبیه در این اثر، 316از . دارد
چـون  «: جام این کار برآمده اسـت اي هنرمندانه از انگونهزیدري در اثر خویش به. تشبیه را به خود اختصاص داده است

).87: همان(» خدنگ مرگ هرآینه بر جان خوردنیست، آن به که خود را نشانۀ عار و ننگ نگردانی
المصدورنفثه در بررسی تشبیهات )Inter textual(متنی و درون)Text output(متنی ـ رویکرد برون7

جهان بیرون یا عوامـل  . و ماندگاري یک متن ادبی، تاثیرگذار استاصولاً جهان بیرون و جهان درون در تشکیل، قوام 
ریشـه  .... بینـی خـالق اثـر و   متنی، متعدد است و در مباحثی مثل شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهـان برون
 ـ    شناسی و مارکسیسم، جامعـه هایی مثل جامعهدر نقد ادبی، مکتب. دارد ه وجـود آن  شناسـی هنـر و نقـد سوسیالیسـتی ب

کند و آگاهی از شرایط تـاریخی را  آورندة آن تحلیل میادبیات را بر پایۀ شرایط تاریخی پدید«نقد سوسیالیستی . معتقدند
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بنا و همۀ امور سیاسی، ایـدئولوژیکی  اقتصاد، زیر«مارکس و انگلس معتقدند که ). 88: 1390زرقانی، (» داندضروري می
).1388:147تسلیمی، (» آن استو گاه ادبیات و هنر، روبناي 

هایی است کـه خـالق اثـر در بیـان مـؤثّر یـک مـتن از آنهـا بهـره          متنی در حقیقت راهکارجهان درون یا عوامل درون
نویسـنده بـا تمهیـداتی کـه     . به بیان دیگر در این بخش، اصالت و توجه ویژه به کارکردهاي زبانی وجـود دارد . جویدمی

کوشـد تـا درجـۀ مـتن ادبـی را ارتقـا       مـی ... فرم متن است، مثل وزن و قافیه و آهنگ و تخیل و آمدن حاصل آنها فراهم
ها زبان ادبی را مجموعۀ انحرافـاتی از هنجـار یـا نـوعی     فرمالیست«. مکتب فرمالیسم در این زمینه، پیشگام است. بخشد

بریم در تقابل کار میکه با زبان متداولی که به به عبارت دیگر، ادبیات نوع خاصی از زبان است. دانستندطغیان زبانی می
گانۀ زبـان بـه شـیوة    هاي ششواقع طرفداران این مکتب، اصالت را از میان نقشدر ). 8: 1392ایگلتون، (» گیردقرار می

شـرایط پیـام   در این. گیري پیام به سوي خود پیام استدر این نقش از زبان، جهت«به اعتقاد یاکوبسن . دهندبیان پیام می
. محور استاین مکتب نقد ادبی، متن). 37: 1390صفوي، (» گیردنفسه کانون توجه قرارمیفی

توانـد عبـارت سـاده را    نویسـنده نمـی  «به اعتقاد لنین . گذار استها در پرداخت یک اثر ادبی تأثیرمجموعۀ این مؤلّفه
اول، ایـن نکتـه، متوجـه    ). 149: 1388تسـلیمی،  (» گو کندبازهاي مردمی کلاماي و تکیهبدون صناعت و تشبیهات توده

کنندة این نکته است که مؤلّف باید بر دنیـاي بیـرون مـتن آگـاهی داشـته      دوم، تبیین. متنی استمتنی و برونعوامل درون
آن مفـاهیم را در  گـذاري همـۀ  باشد تا هم آنها را در جایگاه گفتمان رایج عصر خود در متن بگنجاند و هم به گونۀ تأثیر

. قالب زبان بریزد تا بر ماندگاري اثر بیافزاید
متنـی ایـن اثـر، شـرایط تـاریخی، فرهنگـی،       هاي برونمؤلّفه. این دو عامل با هم ظهور و بروز داردالمصدور،نفثه در 

شـرایط تـاریخی   . یـد راستی نویسنده توانسته است از عهدة بیـان آن برآ هاي فرهنگی مؤلّف است که بهنگرش و پشتوانه
هـا  تـاب کشـتارها و ویرانـی   و کن مغول به سرزمین ایران مقارن است که جامعـه را در تـب   عصر نویسنده با سیل بنیان

هـاي برخاسـته از احساسـات و عواطـف     هـا و دردمنـدي  در چنین وضعیتی، نویسـندگان بیشـتر، حسـرت   . افکنده است
بیشتر بر احساسـات تأکیـد   ... هاي عظیم اجتماعی، اخلاقی وها در بحرانانسان«در این شرایط. کنندگذار را بیان میتأثیر
» ناشـی از حملـۀ عظـیم مغـول دانسـت     ] بایـد [را نیـز  المصـدور نفثـه  گرایـی  سرچشمۀ احسـاس . هاکنند تا استدلالمی

متنـی اسـت کـه    عوامـل بـرون  بینی نویسنده نیـز از هاي نیرومند فرهنگی در کنار جهانپشتوانه). 49: 1390اکبرآبادي، (
او همۀ این موضوعات را به کمک تشـبیه، ترسـیم   . هاي موجود در متن، آن را عینیت داده استزیدري با توجه به گزاره

گلـیم شـب،   خیز صبح، بر قسیس سیاهزاهد پگاه. ... وار طلوع کردخرشید چون کلاه گوشۀ نوشیروان از کوه شه«: کندمی
).42: 1385زیدري، (» فتی سکندر است در میان ظلمات گرفتار و آب حیات تیرهگ. ... استیلا یافت

هـاي  تقریباً نویسنده از کلّ تمهیـدات و تکنیـک  . متنی این اثر در اوج رسایی به تصویر کشیده شده استعناصر درون
هاي لفظی و بدیعی بـه شـیوة   رایهگیري از تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، آبهره. هنري براي یک متن ادبی بهره گرفته است

منـدي از عناصـر   باید افـزود دغدغـۀ بهـره   . متناسب و در خور موقعیت و در حد اعتدال به زیبایی این متن افزوده است
هاسـت،  هـاي درونـی فرمالیسـت   شاعرانگی و فرم، فقط براي زیبایی متن نبوده است، بلکه در درجۀ اول اهمیت دغدغـه 

گیري از زاویۀ دید اول شخص است کـه بـه تعبیـر    مؤلّفۀ درونی دیگر این اثر ادبی، بهر. ز عنصر تشبیهمندي اویژه بهرهبه
سازي به روایت خود و روایت اول شخص، بیش از روایت دیگري و سـوم  کانونی«. گویندمی» سازيکانونی«ژنت به آن 

دیـد درونـی اول شـخص، ایـن اسـت کـه       ویژگی و حسن کاربرد زاویـۀ  ). 1388:74تسلیمی، (» نهدشخص ارزش می
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ها در کنار عنصـر  این راهکار). 389: 1388میرصادقی، (» شودانگیز از صمیم قلب نقل میتجربیات و احساسات هیجان«
اما چکنم، که ایام مصـابرت در درازي، گـویی از روز محشـر زاده و    «: ، براي مثالتشبیه در خدمت متن قرار گرفته است

مطایاي ایام و لیالی، سواد عمر را بسیر متوالی در نوردیده، صبح مشـیب از  . ... بالاي ساق قیامت افتادههماعوام مهاجرت 
). 6: 1385: زیدري(» مشارق مفارق بردمیده، متقاضی اجل در شتاب و عجل که خطُوتانِ و قدَ وصل

در واقـع نثـر مصـنوع و متکلّـف، بـا      . ب استمتنی، سبک و شیوة نثر این کتاآخرین نکته در تأثیرگذاري عامل درون
خواهد تشبه به شعر کند و به این لحاظ هم از نظر زبان و هـم از نظـر   می«این نوع نثر . ادامۀ نثر فنّی استشدت بیشتر،

م صـورت مسـتقی  توان آن را دقیقاً نثر دانست که هدف آن تفهیم و انتقال پیـام بـه   فکر و هم از نظر مختصات ادبی، نمی
: 1390شمیسـا،  (» است، بلکه نثري است شعروار که مخیل است و زبان تصویري دارد و سرشار از صـنایع ادبـی اسـت   

این همان چیـزي اسـت کـه مکتـب فرمالیسـم در      . پردازيآرایی است تا سخندر این سبک، وجهۀ نویسنده، سخن). 92
. پردازش یک متن به آن توجه ویژه دارد

المصدوره نفثاغراض تشبیه در
شاهد تشـبیه در آن مشـاهده   316صفحه است که از نظر بسامد، حدود 125، متن اصلی کتاب المصدورنفثه در تصحیح 

البتّـه بایـد افـزود کـه برخـی      . یعنی حدود سه تشبیه به کار رفته است528/2طور متوسط در هر صفحه بنابراین به . شد
بـودن آن  به به اعتبار حسـی و عقلـی  بندي مشبه و مشبهدیگر این کتاب تقسیمنکتۀ آماري . استصفحات از تشبیه خالی

از دیدگاه علم بیان زیباترین و رایجترین . درصد این تشبیهات، معقول به محسوس است57در این اثر ادبی تقریباً . است
درصـد  31). 63: 1371شمیسـا،  (» زیرا غرض از تشبیه، تقریر و توضیح حال مشبه است«نوع تشبیه، همین تشبیه است؛ 

تقریباً هفت درصد دیگر آن از نوع محسوس بـه معقـول و تقریبـاً    . تشبیهات موجود از نوع محسوس به محسوس است
این آمار بیانگر آن است که عنصر تشـبیه یکـی از پربسـامدترین تمهیـدات     . مانده، معقول به معقول استپنج درصد باقی

اول . دار اسـت دهندة این نکات معنیبا توجه به حجم کتاب، وجود این تعداد از تشبیه، نشان. ادبی در این اثر ادبی است
نمایی است و دوم، نویسنده از تشبیه معقـول بـه   اي براي جذاّبیت متن و حقیقتاینکه تشبیه براي نویسنده ابزار و رسانه

گونـه  حسن کاربرد ایـن . ر استفاده کرده استمحسوس براي ترسیم وضعیت موجود تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، بیشت
کننـدگی  دیگر، جنبـۀ اقنـاع  سويگیرتر و مؤثّرتر است و از تشبیه آن است که از یکسو در ذهن مخاطب یا خواننده جاي

در حقیقـت تشـبیه معقـول بـه     . یابـد گیرد و مخاطب به یک شناخت نسبی از عصـر نویسـنده دسـت مـی    آن فزونی می
توان سوم اینکه هدف از تشبیه بیان اغراض ثانوي است که از طریق آن می. موضوعات ذهنی استکردنمحسوس، عینی

رایج عصـر او و موقعیـت و محـیط نویسـنده     )Discourse(با افکار نویسنده، شخصیت روحی و اجتماعی او، گفتمان 
عی زندگی مـردم در یـک دورة زمـانی معـین     توان به تماشاي تاریخ و شرایط واقاز طریق متون اصیل ادبی می«. آشنا شد

بنـدي  اگر این تشـبیهات بنـا بـر اغـراض تقسـیم     ). 59: 1391ارشاد، (» شناسی استنشست و این شیوة بیان، عین جامعه
: چنین خواهد بودشوند، نتیجۀ فراوانی آنها این 
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مصدورالنفثه هایی از اغراض تشبیه در ـ مصداق8
سیلاب جفاي ایام سرهاي سروران را جفاي خود گردانیده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیـات  «: تقبیح مشبه) 1

).1: 1385زیدري، (» را گذر بر جداول ممات متعین گشته
هـر چـون ورق   وار طلـوع کـرد، م  گوشه نوشیروان از کـوه شـه  خُرشید چون کلاه«:تحسین و ترفیع و تزیین مشبه)2

).42: همان(» بزرجهمر از مطلع شرقی برتافت
اي در نفس داشـت از یـک خـم هفـت رنـگ پیـدا       وار، معجزهصباغ نوبهار، عیسی«: آفرینی مشبهشگفتی وحیرت)3
).101: همان(» کرده
وة این خانه، صـفا  سلاطین بیت ایوبی و ملوك خاندان عادلی، کعبه فتوت و صفا و مردرگاه مبارك«: تعظیم مشبه) 4

).115: همان(» و مروتست
چون برق از غمام یازان، تا پیش از آنکه آفتـاب زنـد، شمشـیر کشـیده     ...حرصان مارسیرتو آن مور«: اغراق مشبه)5

).41: همان(» باشند
).32: همان(» روزگار گذرانید... صفت چند روز در آن ساحت باراحت و جناب جنّات«:اثبات وجود مشبه)6
).1: همان(» چون درخت دوزخیان، سر بار آورده... شجرة شمشیر که بهشت در سایه اوست «: ابداع و نوآوري)7
افواج تاتار چون خطّ پرگار بدو محیط شده بودند، با او بر کار نبودنـد و آن هزبـر محـارب در    ... «: توصیف مشبه)8

).72:همان(» مخالب احداث و انیاب نوائب بربالیده است
آور رجـا را رخـا از   غافل از آنکه شمع مجلس سلطنت را پروانه نشانده است و ثهـلان بـیخ  «: بیان حسرت و درد)9

).73: همان(» پاي درآورده
بـالاي  گویی از روز محشر زاده و اعوام مهـاجرت هـم  اما چکنم، که ایام مصابرت در درازي«:بیان و مقدار مشبه) 10

).6: همان(» ساق افتاده
وار در تسالب عواصف غربـت افتـاده، از آن روز بـاز کـه در     در تجاذب نکباي نکبت، خاشاك«:بیان حال مشبه)11

).54ـ 55: همان(» قوس رجا منزعی و در عرصۀ امل متّسعی بود

تقبیح و تحقیر
50: مشبه

توصیف وقایع و 
59: مناظر 

بیان شگفتی و
29:آفرینیحیرت

81:ان حسرت و دردیب

وبیان مقدار
24: مشبه ندازها

بیان تعظیم و 
18: تکریم 

: بیان حال مشبه 
18

تحسین و تزیین 
12: مشبه 

: ابداع و نو آوري 
12

اثبات حال مشبه 12: اغراق 
 :1
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تاریخی یا ادبی؟المصدورنفثه ـ 9
ادبی معرّفی شده است، اما با شـواهد و قـراین کـه    ـ یک اثر تاریخی  المصدورنفثههاي متعدد، هر چند در متون و نوشته

خـاطر اشـتغال در   نویسـنده بـه   «. تاریخی اسـت ـ شود که این کتاب، یک اثر ادبیشود، اثبات میاکنون به دست داده می
تسـلطّ . گري در دربار سلطان جلال الدین خوارزمشاه به دقایق و ظرایف سخن واقف بوده اسـت دیوان رسالت و منشی

کننـدة او در  او بر زبان عربی، شعردانی او در هر دو زبان فارسی و عربی، احاطۀ او به امثال و حکم و نهایتـاً چیرگـی خیـره   
گزارشی بلاغی، فنیّ و هنري از روزگار محنت و رنـج نویسـنده در فـراق سـلطان     المصدورنفثه علوم قرآنی باعث شده که 

ویـژه بـه   هایی که با معناي عاطفی و احساسی، بهدر این اثر، گزاره). 154: 1394ر، حکیم آذ(» جلال الدین خوارزمشاه باشد
خواننـده بـا خوانـدن آن احسـاس     . هایی با معناي تاریخی، نمود و ظهور بیشتري دارنـد کمک تشبیه هستند، نسبت به گزاره

جنبۀ تاریخی این اثـر در سـایه قـرار    . راندگذخواند بلکه قصۀ دردها، خاطرات و خطرات را از نظر میکند که تاریخ مینمی
هاي توان گفت اگر گزارهمی. زمینه منتقل شده استزمینه فرستاده شده است و جنبۀ ادبی کلام به پیشگرفته است یا به پس

بـا مـرور   «در حقیقـت  . رسـد صفحه نیز نمـی 20ها به صفحۀ کتاب، این گزاره125تاریخی این اثر نوشته شود، از مجموع 
بنـابراین پیـام   . یابیم که در این اثر، نویسنده به اینکه چگونه بگوید توجه داشته تا چه بگویـد درمیالمصدورنفثه کوتاه متن 

: 1393ذاکـري،  (» اي بخشـیده اسـت  هاي متعدد به متن خود، زبان شـاعرانه خود را کانون توجه قرار داده و با هنجارگریزي
).69: 1385زیدري، (» نشستاي میمروت در گوشهکلاغان بیچون سیاههمه روز هم«: براي مثال). 120

نفثـه  هـاي پیشـین یـا در عصـر تـألیف      در سـده . دلیل دیگر اینکه نام این اثر دربردارندة عنوان عمومی تاریخ نیسـت 
انـد،  ادبی نوشته شده، عنوان عمومی متونی است که به زبان»تاریخ«هاي پس از تألیف آن، واژة یا حتّی در سدهالمصدور

بنـابراین انتخـاب نـام ایـن کتـاب،      ... . وجوینی، تاریخ وصافگشايتاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، تاریخ جهانمثلاً کتاب 
ها و تشفّی درون و تشـریح احسـاس و عواطـف را در قالـب تمهیـدات ادبـی از       دلیل دیگري است که مؤلّف آن دغدغه

نگاري از چندین جهـت رونـق یافتـه اسـت و     کتۀ دیگر اینکه هر چند در این عصر، تاریخن. جمله تشبیه بیان کرده است
نهـد کـه مجـازاً بیـان دردهـا و      میالمصدورنفثه عنصر غالب بیشتر متون است، اما نویسندة این اثر، نام کتاب خویش را 

. رسـد حی و روانی بـه آرامـش درون مـی   نظر روگشاید و از آوردن آنها، عقدة دل میتحسرات درونی است و با به زبان
او در چندین موقعیـت، آشـکارا غـرض و    . خواهد روایتگر درون باشدخواهد روایتگر بیرون باشد بلکه مینویسنده نمی

المصدوري که بدان راحتـی توانـد یافـت، چـاره     از نفثه «: نویسدمیگونههدف از نگارش و تحریر کتاب خویش را این
یـا در  ) 1385:7زیدري، (» المهجوري که رنجور را در شب دیجور هجر بدان شفایی تواند بود، گریز نهنیست و از انین 

المصدور خویش بازشویم که این مصبیت نه از آن قبیل است که ببکاء و عویل بیا تا سر نفثه «: گزارة دیگري آورده است
بنابراین نویسنده، خـود بیـان   ). 48: همان(» جامه تمامستودآسمان در این ماتم کب. ... در مدت طویل حقّ آن توان گزارد

. نویسد نه تاریخالمصدور میکند که نفثه می
نویسی هدف و غرض نویسنده بود، کاربرد انواع و اقسام صـور خیـال، صـنایع    دلیل دیگر آن است که اگر فقط تاریخ

هاي لفظی و معنوي همراه با صـور خیـال،   این همه آرایهلاي سطور به چه علّت است؟ آیا کاربرد لفظی و معنوي در لابه
نمونـه  435کند یا جنبه آفرینش ادبی متن را؟ با یک دیدگاه آماري به این مـتن، حـدود   جنبۀ ارجاعی زبان را تقویت می

اي از انواع دهشاهد انواع مجاز و سیل گستر192نمونه انواع استعاره، 226شاهد انواع و اقسام تشبیه، 316انواع کنایات، 
دهـد کـه جنبـۀ ادبـی     کند و نشان میبودن متن را تأیید میصفحه، گرد آمده است که ادبی125صنایع لفظی و بدیعی در 



1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/84

اي که در نفس داشت از یک خم وار، معجزهصباغ نوبهار، عیسی«: کلام در درجۀ اول منظور و اهتمام نویسنده بوده است
).101: همان(» کردندي برد بر سنّت حواریان گازري مینصارا. ... هفت رنگ پیدا کرده

ایـن  . تاریخی است و عنصر غالب آن ادب است تا تاریخبا توجه به این مقدمات باید گفت این کتاب، یک اثر ادبی ـ  
مکتـب آزاد  بیـان «در واقع مکتب رمانتیـک  . هاي مکتب رمانتیک را البتّه نه به معناي خاص خود داردها و نمودکتاب جلوه
هیجـان و  «اسـت و یکـی از اصـول ایـن مکتـب، بیـان       ) 162: 1387حسـینی،  (» هاي انسان و تأیید حقوق فرديحساسیت
ــ  نزدیک شد، که رشته یکتـاي حیـات   «: توان مشاهده کردهاي مختلف این اثر این نکته را میدر قسمت. است» احساسات

ـ کـه بـدمی افروختـه    بادي بس ـ انقطاع پذیرد و شعلۀ ضعیف زندگانی  اي دوست گل شکفته را) ع(که ببادي بسته است 
اي دوست، در «: استبوي رمانتیک گرفتهوهاي این کتاب رنگبنابراین گزاره). 90ـ 91: 1385زیدري، (» ـ فرومیرداست 

). 38: 1385زیدري، (» ن آرزوي محالبردریز آمال، شکوفۀ اقبال انتظارکردن نادانیست و در برگخزان امانی، کامرانی توقعّ

المصدورنفثه شناسی تشبیهات در ـ سبک10
هـا، ترکیبـات و   اصولاً نگاه ویژة نویسنده یا به تعبیر دیگر، خالق اثر به دنیاي درون و بیرون به دنبال خود، گـزینش واژه 

ه پیشتر گفته شد، در مسائل تـاریخی،  طور کاین نگاه و نگرش، همان . آوردسبک مخصوص براي نوشتن را به وجود می
ناقـدانی کـه بـه نقـد ایـدئولوژي      «. ریشـه دارد .... بینی او، گفتمان رایج عصر او، مکتب فکـري و  تأملات درونی، جهان

دهـد یـا آنهـا را در خـود     هاي برتر جامعۀ خود را بازتـاب مـی  انگارند که هر متنی تا حدي، ایدئولوژيمی... پردازند می
در قرن هفـتم نوشـته شـده اسـت و از نظـر تـاریخی       المصدورنفثه با توجه به اینکه). 42: 1388مکاریک، (» اندگنجمی

، )30: 2ج1373صـفا،  (» هـاي پیـاپی اسـت   ها و کشـتارها و ویرانـی  ترین دوران تاریخ ایران ازحیث قتل عاموحشتناك«
هـایی اسـت   جمله دستگاهازدستگاه بلاغی. رسیم کرده استها تنویسنده گفتمان رایج عصر خویش را با زیباترین گزاره

از عناصر تأثیرگذار در روند ثبت تحولات در شـاعرانگی و  . کندگونه تغییرات و تحولات را به زیبایی تصویر میکه این 
، اجتمـاعی و  کننـدة اوضـاع تـاریخی   زیدري از تشبیهاتی بهره گرفته است که مبین و مـنعکس . ها، عنصر تشبیه استفرم

آن مورحرصان «یا ) 50: 1385زیدري، (» سد یاجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر نی«: فرهنگی عصر خویش است، مثلاً
بنابراین تشـبیهات ایـن مـتن ادبـی در حـوادث و اوضـاع       ). 41: همان(» چون برق از غمام یازان ] ... مغولان[مارسیرت 

توانـد موقعیـت عصـر    تأمل در نوع کاربرد تشبیهات در این اثـر، خواننـده مـی   به بیان دیگر با. موجود جامعه ریشه دارد
). 2: همان(» امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون رفته«: نویسنده را مجسم کند

نگرش خاص نویسنده، گزینش واژگان و عدول از نرم : توان با سه دیدگاه سبکی بررسی کردتشبیهات این متن را می
سبک، حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بیرون اسـت کـه لزومـاً در شـیوة خاصـی از بیـان تجلّـی        «. نجاریا ه
هاي موجود تاریخی و اجتماعی و فرهنگی که سراسر، دستخوش چپـاول  با توجه به زمینه). 15: 1374شمیسا، (» کندمی

. بیانگر شرایط بیرونی و تأثیر بیـرون بـر درون اسـت   مغولان قرار گرفته است، نگاه زیدري از سر حسرت و دردمندي و 
نمونـه، غـرض اصـلی، بیـان     316شاهد از 81دربارة اغراض ثانوي تشبیه در . کنداین مطلب را تشبیهات متن تأیید می

ه و این موضوع از تأثیر متقابل رویدادهاي جامعه در نوع نگاه نویسـند . تحسر و تألمّ از اوضاع اجتماعی و فرهنگی است
ساختار زبانی نیز در تأثیر ساختار اجتماعی و شـرایط تـاریخی   «طور کلّی به . هاي او برخاسته استانعکاس آن در نوشته

توانـد سـاختار جامعـه را    رسد از میان انواع صور خیال در آثار ادبی، تشبیه بهتر میبه نظر می). 58: 1391ارشاد، (» است
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گیرد و تثبیت و اقناع آن ، مجاز و کنایه، تشبیه جنبۀ محسوستر و ملموستري به خود میبازتاب دهد؛ زیرا از میان استعاره
همچنین هر نوع مخاطب از عالم تا عامی بر اساس ظرفیت دانـش  . شوددر ذهن خواننده یا مخاطب به سهولت انجام می

نـی  . کرد، پس بغروب محجـوب شـد  آفتاب بود که جهان تاریک را روشن] شاه[«: براي مثال. گیرندخود از آن بهره می
شمع مجلس سلطنت بود برافروخت، پـس  . سال فتنۀ زمین را سیراب گردانید، پس بساط درنوردیدسحاب بود که خشک

).47: 1385زیدري، (» گل بستان شاهی بود، باز خندید پس بپژمرید. بسوخت
بـه سـخن دیگـر، نگـاه ویـژة      . ن کـرده اسـت  ها با توجه به نوع نگرش خود، ترکیبـات را بیـا  زیدري در گزینش واژه

نمونه از کلّ تشبیهات این اثر در بیان تقبـیح و تحقیـر مشـبه    50. نویسنده، انتخاب خاص خود را نیز در پی داشته است
... تـن  در نقد هگلی و در نقد ایپولیت«. است که این موضوع از رویدادها و حوادث جاري در متن جامعه برخاسته است

زیدري انجـام ایـن   ). 101: 1373ولک، (کنندة حقایق اجتماعی و تاریخی است کنندة حقیقت و ضرورتاً بیانبیانهنرمند، 
در ایـن  «: هاي عصر خود را ترسیم کند و بیانگر حال جامعۀ عصر خـویش باشـد  گذارد تا واقعیتهدف را به تشبیه وامی

سیلاب جفاي ایام سرهاي سروران را جفاي خود گردانیـده،  مدت که تلاطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانیده است و
نفثـه  او در ). 1: 1385زیـدري،  (» طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات را گـذر بـر جـداول ممـات تعیـین گشـته      

نگـی عصـر   به بهره گرفته است که بتواند حقایق اجتماعی، تـاریخی و فره ها و ترکیباتی براي ذکر مشبهاز واژهالمصدور 
طوفـان، سـیلاب، نکبـا، تیـر، حبائـل، مکـامن،       «: خویش را بیان کند و آینۀ فرهنگ و اجتماع دورة خود باشد، براي مثال

لگام، ششدره، بـاد،  البین، توسن بدخفّاش، شب، وبال، ابلیس، فس لاقیس، روباه، روز محشر، باران، ورطه، حسام، غراب
طع طریق، قراب، درخت دوزخیان، آتـش، غصـه، کـارد، بـرق، کـرکس، بیـداء،       کمین، اسنان، مکمن، سائس، شمشیر، قا

عقاب، ارقم، سد یاجوج، خاشاك، عواصف، تابوت، غروب، حرقت، پاي بنـد، مخنـوق، حبـال، خـدنگ، دردي، قفـس،      
تـألم، نفـرت،   هـا در اذهـان مخاطـب، یـأس، ناامیـدي،     بهمعناي این مشبه. »...الذاّت وصرصر، عیار، باز، حضیض، هادم 

بـرد کـه   هایی بهره میکارگیري مشبه نیز باید گفت که زیدري از مشبهدربارة شیوة به. است... هراسناکی، شومی اوضاع و
مرگ، آفت، غربت، فرقت، محنـت، درد،  «کنند، مثل آور و منفی و دلگزا حکایت میشناسی بسیار درداز یک معناي روان

مارسیرت، رقاب، سوء الحظ، ضیاع، عزلت، یـاس، اغاثـت، اعانـت، هزیمـت، هائـل،      حیلت، شمشیر، خون، مورحرصان 
هلاك، جفاي ایام، نکبت، مصائب، عقاب، مکر، مکیدت، غفلت، شماتت، مغاري، حرامـزاده، ظلـم، خمـول، تاتـار، قلـم،      

گرایان نوین تاریخ. شودر میدر حقیقت، تاریخ در ادبیات از جذاّبیت و صداقت و عینیت بیشتري برخوردا. »...فتنه، بلا و
بـا تیزبینـی در   . بر این باور بودند که بسیاري از حقایق تاریخی را باید در ناخودآگاه متون جسـت «از جمله گرین بلات 

).235: 1388تسلیمی، (» توان برتر از هر متن دیگري به این خواسته رسیدمتون ادبی، می
هاي متعارف، بسیار گسترده است و هم در زمینـۀ معنـی   دامنۀ عدول از هنجار«که در زمینۀ عدول از هنجار یا نرم باید گفت 

به ایـن اعتبـار کـه بـین زبـان و      ... . انداست و هم در زمینۀ زبان، اما در کتب زبانشناسی آن را منحصراً از دیدگاه زبانی نگریسته
ویـژه از  یسنده، این ویژگی سبکی را به کمک تشبیه، بـه ، نوالمصدورنفثه در). 34: 1374شمیسا، (» معنی، رابطۀ مستقیمی است

. شودتوان به انواعی تقسیم کرد که در ادامه ذکر میوجه شبه را در این اثر می. شبه به تصویر کشیده استطریق وجه
مندي از صنعت استخدامشبه شگرف با بهرهوجه ) الف

. ف از نرم یا عدول از هنجار همراه با آشنازدایی برخـوردار هسـتند  ها در این اثر ادبی از یک نوع انحراشبهبیشتر وجه 
این مطلب در حقیقـت  . مند استهایی بهره گرفته است که از صنعت استخدام نیز بهرهشبهبر این نویسنده از وجه علاوه 
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دهنـدة وسـعت   نشـان شبهی که داراي استخدام اسـت،  اصولاً وجه«. بیانگر اوج هنرمندي نویسنده در مبحث تشبیه است
البینـی اسـت کـه وقـت     غـراب ] قلـم [«: بـراي نمونـه  ). 93: 1384رضایی جمکرانـی،  (» دید و قدرت تخیل شاعر است

، )7: همـان (» خاطر از تصاریف احـوال روزگـار چـون زلـف دلبـران پریشانسـت      «، )3: 1385زیدري، (» مهاجرت کاغد
سـرانجام شـربت   «، )7: همـان (» دي، مانند آب جـوي ریخـت  رویی که جهت اکتساب آن خویشتن را بآتش سوزانیآب«

نصـاراي  «، )91: همـان (» شعلۀ ضعیف زندگانی ـ که بدمی افروخته است ـ فرومیرد  «، )35: همان(» مرگ چشیدنی است
).101: همان(» کردندبرد بر سنّت حواریان گازري می

هاي تخییلیشبهبسامد بالاي وجه) ب
» شبه، مبین سرشاري تجربۀ شاعر از محیط و وسـعت تخیـل اوسـت   وجه . شبه استوجه ترین بحث در تشبیه، مهم«

زیـدري از  . از گونـۀ تخییلـی اسـت تـا تحقیقـی     المصـدور نفثـه ها درشبهطور کلّی، وجه به ). 42: 1387پورنامداریان، (
وجـه  . هاي تخییلی استفاده کرده استشبهدرصد آن از وجه 86نمونه یعنی 272تشبیه، تقریباً براي 316مجموع تقریبی 

دوزبانست سفارت ارباب وفـاق را  ] قلم[«: درصد آن است نیز از گونۀ تحقیقی است، نمونۀ تخییلی14تشبیه که 44شبه 
» پیسـه کلاغیسـت کـه حـدیث فـاوا بـرد      ...طالب علمیست سودا برسرزده، تا تن دو نیم نکنـد ذوفنـون نشـود    ... نشاید 

دارم و نافه صـفت از میـان   وار شوربختی خود را بدرد خنده پوشیده میپیوسته پسته«: یا نمونۀ دیگر)3: 1385زیدري، (
).124ـ 125: همان(» آورمخون جگر دمی خوش برمی

شبه از نظر محتواي نگرشیوجه ) ج
پنـدار  ... شبیه است مانروي جان ت«. شبه برخاسته استدر حقیقت، زیبایی تشبیه از زاویۀ دید نویسنده نسبت به وجه 

اگر مانروي، پنداري نوآیین و شـگفت و پـرورده باشـد، تشـبیه ارزش هنـري بسـیار       . شودشاعرانه در مانروي آشکار می
ها تا حـد زیـادي بـه تغییـر رویکـرد      شناسی در بحث تغییر و دگرگونی سبکسبک). 47: 1389کزاّزي، (» خواهد داشت

ها در تشبیهات این متن ادبی از زاویۀ دید زوال، فنا، شبهبیشتر وجه . کندا توجه میهشبهنویسنده یا شاعر نسبت به وجه 
اغـانی مغـانی بـر مثالـث و مثـانی مرثیـۀ جهانبـانی او        «: تحسر، شدت، حدت و تقبیح نگریسته شده است، براي نمونـه 

پیاله بخون دل بحـال  . پنداشتاو قهقهه میکرد، و صراحی غرغره در گلو افکنده، نوحۀ کار او می. خبرخواند و او بیمی
).18: 1385زیدري، (» انگاشتگریست و او قهوه میاو می

هـاي  اصـولاً یکـی از ویژگـی   . سازي است، مبحث تخیل و تصویرالمصدورنفثه شناسی تشبیهاتنکتۀ دیگر در سبک
هر گونه تصرّف خیـالی در  «هاي ادبی را در نوشتهتصویر . سازي استآورندة اثر از تصویرگیري پدیدمهم متن ادبی، بهره

تخیـل، یکـی از   . نکتۀ اصلی این عبارت، تصـرّف خیـالی یـا همـان تخیـل اسـت      . انددانسته) 44: 1386فتوحی، (» زبان
کوششی است که ذهن هنرمند در کشـف روابـط پنهـانی اشـیا     «هاي ادبی تخیل در نوشته. ترین ارکان آثار ادبی استمهم
در واقع هر گونه سعی و تلاش شاعر یا نویسنده در برقراري ارتباط بین دو موضـوع  ). 89: 1387شفیعی کدکنی، (»دارد

انداز زیبایی افزاید و چشمتر باشد، بر جذاّبیت فرم میتر و تازههر چه تخیل غریب. شودظاهر نامرتّب، تخیل نامیده میبه
: 1384کروچـه،  (» هنر، کار خیال است. بودن آن استمشخّصۀ هنر، تخیلیخاصیت «: گویدکروچه می. بخشدبه متن می

اصل مهم با وجود تخیل در یک متن، القاي معناي عاطفی تأثیرگذار بـه تصـویر خیـالی اسـت؛ زیـرا تصـویر       ). 70و 65
اثـر از هنرمنـدي   هـاي هنـري در  بارة همـۀ ایـن سـاخته   بنابراین کاربرد یک. خیالی بدون پشتوانۀ عاطفه، ماندگار نیست

. نویسنده یا شاعر است
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. سازندة تصاویري است که عنصر عاطفه و احساس را در ضمن آن تصاویر گنجانـده اسـت  المصدور،نفثه زیدري در 
هر چه زیبا باشد تـا از  . ارزش تخیل در بار عاطفی آن است، تخیلی که مجردّ باشد«او از این حقیقت آگاه بوده است که 

وار کـه  بر عکس معهـود، خفّـاش  «: براي نمونه). 90: 1387شفیعی کدکنی، (» یابدبرخوردار نشود، ابدیت نمیبار عاطفی 
اي مـروت در گوشـه  کلاغـان بـی  گذشـتم و همـه روز همچـون بـوم از بـیم سـیاه      خفاش رهاند، همه شب با کاروان می

).69: 1385زیدري، (» نشستمی

بیه هاي عاطفی به کمک تش»من«ـ تصویر 11
هـاي فـردي و شخصـی و    »مـن «هاي اجتماعی و شماري نیز از نـوع  »من«، بیشتر از نوع المصدورنفثه هاي عاطفی »من«

عاطفی از حالت فردي خویش فاصله گیرد بر ماندگاري آثار ادبی افـزوده خواهـد   » من«بنابراین هر چه این . بشري است
» خدنگ مرگ، هرآینه بر جان خوردنیست«: اثر به این صورت استهاي بشري به کمک تشبیه در اینهاي مننمونه. شد

هاي اجتمـاعی نیـز   نمونۀ من). 38: همان(» ]است[ریز آمال، شکوفۀ اقبال انتظاربردن آرزوي محال در برگ«، )87: همان(
ه گـرد در یتـیم   خر مهر«، )102: همان(» معماران تاتار که بر عقب رسیدند خشت بر خشت نگذاشتند«: از این قرار است

هـاي فـردي و   نمونـۀ مـن  ). 42: همـان (» افروز شاهی قـلاده شـده  ماهی پیرامن گوهر شبسلطنت حمایل گشته؛ گوش
یمـانُونَ احیانـاً شَـامونَ تـاره، در تجـاذب نکبـاي       ) ع(مانند قَزَع الخَریف ] من[«: شخصی به این صورت ذکر شده است

دریـده و مـرغ   مـن بنـده کـه چـون آهـوي دام     «، )54: همـان (» فتـاده وار در تسـالب عواصـف غربـت ا   نکبت، خاشـاك 
نمودم، چون همه ابلهان، الحاقـاً للفـرد بـالاعم، در شـهر کـوران      شکسته آمده بودم و در تحذیر آن همه مبالغت میقفص

).40: 1385زیدري، (» دست بدیده باز نهادم

المصدورنفثه ـ جایگاه تشبیه بلیغ در 12
تـرین و  گونه تشـبیهات از نظـر علمـاي بلاغـت، هنـري     این . در تشبیهات این کتاب، مبحث تشبیه بلیغ استنکتۀ دیگر

استعاره را تشبیهی «ارسطو . تر استگونه تشبیه به استعاره نزدیکاین . انگیزترین گونۀ تشبیه در یک متن ادبی استخیال
صـورت تشـبیه   شاهد آن را به193تشبیه، 316مجموع تقریبی زیدري از). 135: 1392داد، (» نامد بدون ادات تشبیهمی

این آمار بیانگر ایـن نکتـه اسـت کـه     . صورت تشبیه بلیغ استدرصد تشبیهات، به 60تقریباً . بلیغ در متن گنجانده است
ر برتـري جنبـۀ   این خود دلیل دیگري ب. نویسنده از وجود تشبیهاتی بهره گرفته است که در اوج بلاغت تشبیه قرار دارند

» کشـتی امـل  «، )1: 1385زیـدري،  (» سـیلاب جفـاي ایـام   «: نگاري این کتاب است، براي نمونـه ادبی متن بر جنبۀ تاریخ
شـب  «، )6: همان(» مطایاي ایام«، )5:همان(» کارد شدت«، )4: همان(» تیر مصائب«، )3: همان(» آتش حرقت«، )2:همان(

مکـامن  «، )10: همـان (» آبشخور مقسوم«، )9: همان(» کاس دوران«، )8: همان(» کنف سعادت«، )7: همان(» دیجور هجر
جـادة  «، )16: همـان (» مـذهب رجولیـت  «، )13: همـان (» حبائـل مکـر  «، )12: همان(» بار آن عهده«، )11: همان(» عقاب

سـلک  «، )24:همـان (» شـربت مـرگ  «، )23: همـان (» مشارب لذاّت«، )18: همان(» اغانی مغانی«، )17: همان(» مصلحت
» مـوارد راحـات  «، )31: همـان (» طوفـان بـلا  «، )30: همان(» مرقبۀ انتظار«، )27: همان(» نهال صلح«، )26: همان(» بندگی

، )39: همـان (» کاس یاس«، )38: همان(» خزان امانی«، )35: همان(» جام حیات«، )33: همان(» مکمن اجل«، )32: همان(
: همـان (» سور و باروي ملّت«، )42: همان(» گلیم شبقسیس سیاه«، )41: همان(» فتارقم آ«، )40: همان(» عقاب عقاب«

).50: همان(» سد یاجوج تاتار«، )49: همان(» عین مزیف مهر«، )47: همان(» شمع مجلس سلطنت«، )45
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گیريـ نتیجه13
هـاي بیرونـی و درونـی آن مـتن     لّفهزمان به مؤتوان دریافت که بررسی یک اثر ادبی، توجه همبر اساس نتایج حاصل می

المصـدور نفثـه  بینی و مکتب فکري نویسنده، عناصر بیرونی هاي اجتماعی و جهانبنديموجبات تاریخی، صورت. است
گرایـان روسـی، عناصـر درونـی آن را     را فراهم آورده است و ساز و کارهاي هنري و تمهیدات ادبی بـه اعتقـاد صـورت   

. م بخشیده استتشکیل داده است و استحکا
حملـۀ مغـول،   : ترین عناصر درونی که موجبات ارزشمندي ادبی مـتن را فـراهم آورده اسـت از ایـن قـرار اسـت      مهم

ها، وجود و وفور صـور خیـال و انـواع    نفسگیري از زاویۀ دید اول شخص، حدیثتاثیرگذارترین عنصر بیرونی و بهره
هاي عاطفی و احساسـی، وجـود ابیـات و جمـلات     و متکلّف، وفور گزارهگیري از نثر مصنوعآفرین، بهرهمباحث زیبایی

. متعدد پارسی و تازي
گیـري از  رساند، بهـره آنچه نویسنده را به این هدف می. تر استگفتن برگفتن از چهدر این متن براي نویسنده، چگونه

.دهدنگی و فرم، وجه ادبی متن را اوج میتلاقی شاعرا. ترین عناصر تخیل استیکی از مهمتشبیه،. صور خیال است
اگر در این اثر، از نگـاه آمـاري بـه تشـبیه نظـر      . صفحه به کار رفته است125تشبیه در 316، تقریباً المصدورنفثه در 

وجـه  . نـوع معقـول بـه محسـوس اسـت     نخست وفور تشبیهات است که بیشتر از: شود، این نکات مشاهده خواهد شد
اغراض ثانوي تشبیه بیشـتر در  . هاي تشبیه، عاطفی و احساسی استمایهبن. ز نوع تخییلی است تا تحقیقیها بیشتر اشبه

ترین نوع انگیزترین و خیالدرصد این تشبیهات از گونۀ تشبیه بلیغ، هنري60. است... بیان تحسر و دردمندي و تقبیح و 
نیست، بلکه » هنر براي هنر«مندي از تشبیهات از نوع صرف ه بهرهاز دیدگاه کیفی و تحلیلی باید بیان کرد ک. تشبیه است

. دنیاي درونی و بیرونی نویسنده استدر خدمت ترسیم
ها و عـدول از نـرم یـا    نگرش خاص نویسنده، گزینش واژه: توان بررسی کردتشبیهات متن را با سه دیدگاه سبکی می

. ر حسرت و دردمندي استزاویۀ دید زیدري به تشبیهات، نگرشی از س. هنجار
هایی بهره گرفته است که معناي بیشتر آنها، ناامیدي، یأس، نفرت بهها، نویسنده از وجود مشبه و مشبهدر گزینش واژه
ایـن  . ها، تخیلی اسـت شبهبسیاري از وجه . کشدطور کلّی، نویسنده شومی اوضاع را به تصویر میبه . و هراسناکی است

.ها بدهدل از نرم است تا فرم جدیدي بر خودکارشدگی نوشتهخود نشانۀ عدو
بـراي بـالابردن جنبـۀ ادبـی مـتن و بعـد عـاطفی آن و آشکارسـازي         المصـدور نفثـه  خلاصه اینکه زیدري نسوي در 

.برداشتن از گفتمان رایج عصر خود از تشبیه بهره گرفته استخصوصیات سبکی رایج عصر و پرده
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.آهنگ دیگر: ، مترجم فرزان سجودي، تهراننظریۀ ادبی). 1382. (برتنز، یوهانس ویلم-5
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. مهتاب: ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهرانتاریخ بیهقی). 1385. (بوالفضلبیهقی، ا-6
مجلۀ دانشکده و علـوم انسـانی دانشـگاه    ، »بررسی وجه شبه در کلّیات شمس«). 1387. (پورنامداریان، تقی و همکار-7

.41ـ 64، 186، شماره تهران
. کتاب آمه: ، تهرانفارسینقد ادبی و کاربرد آنها در ادبیات). 1388. (تسلیمی، علی-8
. دستان: ، به کوشش سید شاهرخ موسویان، تهرانتاریخ جهانگشاي جوینی). 1385. (جوینی، عطاملک بن محمد-9

.شاهیعلیصفانتشارات:تهران،يرازیشحافظاتیغزلوانید.)1374(.محمدنیالدشمسحافظ،-10
. نگاه: ج اول، تهران،هاي ادبیمکتب). 1387. (حسینی، سید رضا-11
، 27، شـماره  7، سال پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی، »نسويالمصدور نفثهتحلیل محتواي «). 1394. (حکیم آذر، محمد-12

.152ـ 182، 1394پاییز 
. زوار: ، تهرانفنّ نثر در ادب پارسی). 1386. (خطیبی، حسین-13
. مروارید: تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبی،). 1392. (داد، سیما-14
، دورة جستارهاي زبـانی ، »المصدورنفثه تحلیل ساختاري زبان غنایی با تکیه بر «). 1393. ( ذاکري، امید و همکاران-15
.111ـ 138، )18پیاپی ـ (2، ش 5

دو فصـلنامۀ پـژوهش زبـان و ادبیـات     ، »هـاي سـبکی  نقش تشبیه در دگرگونی«). 1384. (رضایی جمکرانی، احمد-16
.85ـ 100، دورة جدید، شمارة پنجم، فارسی

.سخن: ، تهرانتاریخ ادبی و قلمرو زبان فارسی). 1390. (زرقانی، سید مهدي-17
.توس: ، تصحیح و توضیح امیرحسین یزدگردي، تهرانالمصدورنفثه ). 1385. (زیدري نسوي، شهاب الدین-18
.135ـ115، 58شماره،یپژوهمتن،»المصدورنفثهۀزبانشناسانلیتحل«.)1393(. همکارواکبریعل،یانیخانسام-19
.طرح نو: ، تهرانراهنماي نظریۀ ادبی معاصر). 1392. (سلدن، رامان و همکار-20
. چاپ و نشر بنیاد: تهرانگزیدة تاریخ بلعمی،). 1372. (شعار، جعفر و همکار-21
. سخن: تهرانت،رستاخیز کلما). 1391. (شفیعی کدکنی، محمدرضا-22
. آگه: ، تهرانصور خیال در شعر فارسی). 1385. (-----------------23
. سخن: ، تهرانادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت). 1387. (-----------------24
. آگه: ، تهرانموسیقی شعر). 1386. (-----------------25
. نشر علم: تهرانفی معاییر اشعار العجم،المعجم ). 1388( .شمس قیس رازي-26
. میترا: ، تهرانسبک شناسی نثر). 1390. (شمیسا، سیروس-27
.نشر میترا : ، تهراننقد ادبی). 1386. (-----------28
. انتشارات فردوس: ، تهرانبیان). 1371. (-------------29
چهـارم، سـال ،یحماس ـادبۀنام ـپـژوهش ،»المصـدور نفثهردآنانواعوهیکنایبررس«. )1387(. دمحم،یصادق-30

.132ـ116، 7شماره
. فردوس: بخش اول ـ دوم، تهران: خلاصۀ جلد سومتاریخ ادبیات ایران،). 1373. (صفا، ذبیح االله-31
. انتشارات علمی: ، تهرانآشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادبی). 1391. (صفوي، کورش-32



1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/90

. سوره مهر: تهرانشناسی به ادبیات، ج اول نظم،از زبان). 1390. (----- ----- -33
. سوره مهر: تهرانشناسی به ادبیات، ج دوم شعر،از زبان). 1390. (-----------34
، 1ة شـمار ،5سـال ،یادب ـيهاپژوهشۀفصلنام،»المصدورنفثهیباشناختیزیبررسونقد«. )1387(. احمدطحان،-35
.116ـ89
 ـادبۀنام ـپـژوهش ،»المصـدور نفثـه درییمعنايهاظرافتوییآراسخنبريدرآمد«.)1388(. احمدفاضل،-36 اتی
. 126ـ111، 3شماره،یمیتعل
. سخن: ، تهرانبلاغت تصویر). 1389. (فتوحی، محمود-37
. نشر مرکز: تهرانبیان،). 1389. (کزاّزي، میرجلال الدین-38
. انتشارات علمی و فرهنگی: ، ترجمه فواد روحانی، تهرانکلیات زیباشناسی). 1384(.کروچه، ب-39
اتیادبوزبانیصتخصیعلمۀفصلنام،»المصدورنفثهدرهیکناوهیتشببهنگاه«.)1391(. همکارودهیفر،یمیکر-40

، 11شـماره کـرج، واحـد یاسـلام ادآزدانشـگاه یخـارج يزبانهاواتیادبةدانشکد) یپژوهشی ـ  علم(دهخدایفارس
.220ـ197
.نشر چشمه: ، تهراندانش نامۀ نقد ادبی از افلاطون تا به امروز). 1393. (مقدادي، بهرام-41
. آگه: ، ترجمۀ مهران مهاجر، محمد نبوي، تهرانهاي ادبی معاصرنامۀ نظریهدانش). 1388. (مکاریک، ایرنا ریما-42
انتشـارات  : ، تصحیح و توضیح مجتبی مینـوي طهرانـی، تهـران   ترجمۀ کلیله و دمنه). 1373. (نصراالله منشی، نصراالله-43

.امیرکبیر 
، فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسـلامی مشـهد  ، »تشبیه، ترفند ناشناخته«). 1386. (وحیدیان کامیار-44

.19ـ7، 13سال چهارم ، شماره 
. علمی و فرهنگی: ، ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهراننظریۀ ادبیات). 1373. (ولک، رنه و وارن، اوستن-45
. نشر هما: ، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبی). 1374. (همایی، جلال الدین-46


